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ورديـــن مـــاه 1401    دوشـــنبه 22 فر
 ســـال دوازدهـــم  شـــماره 2272 

گفت‌و‌گو با استاد نادر قشقایی به بهانه هفته هنر انقلاب اسلامی

هنر انقلاب در معرض نقد مردم قرار دارد
ســپهرغرب، گــروه فرهنگی: نادر قشــقایی از 
ایرانــی  مجسمه‌ســاز‌های  شناخته‌شــده‌ترین 
اســت که آثار متعددی ازجمله مجسمه میدان 
فلســطین و مجسمه شــهید مدرس در میدان 
بهارستان را خلق کرده است.به مناسبت هفته 
هنر انقلاب اســامی گفت‌و‌گو بــا این هنرمند را 

می‌خوانید.
می‌شود گفت شما از اولین نسل هنرمندان 
پس از انقلاب هستید که بخش اعظم فعالیت 
در  و  انقــاب  از  پــس  ســال‌های  در  هنری‌تــان 

خدمت انقلاب اسلامی بوده است!
بله، من سال دوم دانشگاه بودم که انقلاب 
اســامی پیــروز شــد و کار‌هایــی کــه ســاخته‌ام 
برای بعد از انقلاب اســامی اســت. بعد از آن با 
انقلاب فرهنگی دانشگاه‌ها تعطیل شد. بعد از 
بازگشایی دانشگاه‌ها هم رشته مجسمه‌سازی 

تا هشت سال بعد تعطیل بود.
مجســمه  شــما  کار  مشــهورترین  شــاید 
مشــهور میــدان فلســطین باشــد، چه شــد که 

شما این مجسمه را ساختید؟
ماجــرا بازمی‌گــردد بــه فراخوانــی کــه بــرای 
ســاخت یک المــان در میــدان فلســطین داده 
شــد. پیش از آن سازه‌ای شــبیه مسجدالقصی 
در میدان گذاشــته بودند که چنــدان زیبا نبود 
و شــهرداری و حتــی مســئولانی کــه موضــوع 
رضایــت  آن  از  می‌کردنــد  دنبــال  را  فلســطین 
نداشــتند. فراخوانی برای ســاخت المان جدید 
داده شــد و کار مــن از بیــن همــه طرح‌ها برای 

ساخت انتخاب شد.
  مجســمه میدان فلســطین چه ویژگی‌ای 

داشت که آن‌ها را متفاوت می‌کرد؟
تــا پیش از آن و به خصــوص در دوره پهلوی 
مجســمه‌ها را روی ســکو و در محلــی بلند قرار 
می‌دادند، اما من پیشــنهاد دادم المان میدان 
فلســطینی  مبــارز  چنــد  آن  در  کــه  فلســطین 
هستند، در سطحی قرار بگیرد که مردم بتوانند 
بــا آن در ارتبــاط قــرار گیرنــد. در آن زمــان چنــد 
مدرسه پسرانه در اطراف میدان فلسطین بود 
و دوســت داشــتم بچه‌ها بتوانند راحت با نماد 

میدان فلسطین از نزدیک ارتباط پیدا کنند.
ماننــد  عرصه‌هایــی  در  آن  از  قبــل  **تــا 
گرافیــک کار‌های زیادی درباره فلســطین شــده 
بــود، امــا ســاخت مجســمه در آن شــرایط کــه 

محدودیت‌هایی هم بود، سخت نبود؟
شــهرداری طرح را برای ساخت به دفتر مقام 
معظم رهبری فرستاد و از دفتر ایشان، آیت‌الله 
جنتــی مســئول پیگیری موضــوع شــدند تا کار 
بــه لحاظ شــرعی دچــار مشــکل نشــود. وقتی 
آقای جنتی تأیید کردند که مشــکل شرعی برای 
ســاخت این مجسمه‌ها نیســت، ما کار را انجام 
دادیم. این اتفاق باعث شــد درخواست بدهیم 
رشــته مجسمه‌ســازی دوبــاره در دانشــگاه‌ها 

تدریــس شــود و بعد از چند ســال مجــدداً این 
رشته هنری فعالیت داشته باشد.

آرمان‌هــای  بــرای  ویــژه  کار  یــک  ســاخت 
فلســطین در آن شــرایط بازتاب‌های رســانه‌ای 

هم داشت؟
کشــور  از  خــارج  در  هــم  داخــل،  در  هــم 
بازتاب‌های زیادی داشت. در آن سال‌ها گروهی 
بــه نام فرقــان بود که تفکرات تندی داشــتند و 
اعــام کرده بودنــد می‌خواهند بــه دلیل اینکه 
مجسمه‌ســازی غیرشرعی اســت، المان میدان 
فلســطین را منفجر کنند! ســپاه هم وارد عمل 
شــد و چنــد روز مانــده بــه رونمایــی از المــان، 

جلوی آن گروه را گرفت.
  در خارج از کشور چطور؟

ساخت مجسمه درباره فلسطین بازتاب‌های 
زیــادی در خــارج از کشــور داشــت. چنــد گــروه 
خبــری برای تهیــه گزارش بــه ایــران آمدند. یک 
گروه هم از کانادا آمده بود، آن‌ها پرســیدند که 
این مجســمه‌ها را در ایتالیــا ریخته‌گری کردید؟ 
من تمام مدارک و مســتندات را نشان دادم که 
این کار تماماً در ایران ساخته شده است، حتی 
عکــس مجســمه معروف مــوزه ایران باســتان 
را بــه آن‌هــا نشــان دادم و گفتــم ریخته‌گری در 
ایران قدمت چند هزار ساله دارد. کانادایی‌ها از 
المان میدان فلســطین خیلی خوششان آمده 
بود، پیشــنهاد دادند برای کار به آن کشور بروم 

که من قبول نکردم.
  مجســمه دیگــری هــم کــه بــا هنــر شــما 
ســاخته شده اســت، مجسمه مشــهور شهید 

مدرس در میدان بهارستان.
بــر  ســاخت مجســمه شــهید مــدرس هــم 
اســاس یــک فراخــوان صــورت گرفت کــه طرح 
مــن برنــده شــد. بــرای ســاخت ایــن مجســمه 
دربــاره زندگــی شــهید مــدرس مطالعــه کردم. 
جالب اســت که بدانید ایشــان بــرای اینکه حال 
مردم فقیر را درک کند، خودش دســت به بنایی 

می‌زده و درآمدش را به فقرا می‌داده است.
گرفتــن  قــرار  موافــق  بعضی‌هــا  گویــا    
مجســمه در میدان بهارســتان نبودنــد، ماجرا 

چه بود؟
برخــی نماینــدگان مجلــس می‌گفتنــد چــرا 
نحــوه قــرار گرفتن مجســمه شــهید مــدرس و 
نــوع خطــاب او به ســمت مجلس اســت! آن‌ها 
می‌خواســتند روی مجســمه به طــرف مجلس 
نباشــد، ولــی مــن مقاومت کــردم و نگذاشــتم 

جهت قرار‌گیری مجسمه را تغییر دهند.
  تــا به حــال چه تعــداد مجســمه و المان 

شهری ساخته‌اید؟
ازجملــه  ســاخته‌ام.  زیــادی  یادمان‌هــای 
تقاطــع  در  کــه  صیادشــیرازی  شــهید  یادمــان 
صیــاد  و  )رســالت(  ســلیمانی  ســردار  اتوبــان 
شیرازی قرار دارد. این المان 13 متر ارتفاع دارد 

و ترکیبــی از پرچــم و پرنده اســت. برای ســاخت 
این المان بزرگ از شــیوه خاصی استفاده کردم 
که برای نخستین‌بار در ایران اجرایی می‌شد. در 
این روش که در شرکت‌های کشتی‌سازی انجام 

می‌شود، مواد داغ روی فلز ریخته می‌شود.
  یکــی از کار‌هــای اخیرتان تولید ســردیس 
ســردار ســلیمانی اســت، دربــاره ایــن کار هــم 

توضیح می‌دهید؟
ســردیس سردار ســلیمانی به پیشنهاد آقای 
سیدمســعود شــجاعی‌طباطبایی و به سفارش 
حــوزه هنــری ســاخته شــد. بــرای ســاخت ایــن 
ســردیس، مــن تصمیــم گرفتــم دربــاره زندگــی 
سردار سلیمانی مطالعه کنم. برای همین سراغ 
یکــی از افرادی رفتم که در ماجرای ســیل جنوب 
کشــور از نزدیــک همراه ســردار ســلیمانی بوده 
اســت. ایــن شــخص بــرای مــن تعریف کــرد که 
سردار ســلیمانی خودش را به خوزستان رساند 
و در یک قایق در میان سیل به مناطق سیل‌زده 
سر زد. وظیفه این شخص فیلمبرداری از حضور 
ســردار بــوده، اما ایشــان اجــازه تهیــه عکس و 
تصویر را نمی‌دادند. در یکی از خانه‌های خشــت 
و گلــی آن منطقــه کــه آب بخش زیــادی از خانه 
را گرفتــه بــوده، یک پیرمرد و پیرزن در پشــت بام 
خانــه منتظر کمک بودند. ســردار ســلیمانی که 
این صحنه را مشــاهده می‌کند خودش را به آب 
می‌زنــد و در شــرایطی که تا ســینه زیــر آب رفته 
بوده، نردبانی پیدا می‌کند و آن پیرمرد و پیرزن را 
قلمدوش خود از آن شرایط نجات می‌دهد. این 
روایت از حضور سردار سلیمانی الهام‌بخش من 

برای تولید آن سردیس شد.
  چــرا برخی از مجســمه‌هایی که از ســردار 
پایینــی  کیفیــت  از  شــده،  ســاخته  ســلیمانی 

برخوردار است؟
متأســفانه در شــهر‌های کوچــک ایــن اتفــاق 
بار‌هــا رخ داد. مــن چهــار دوره رئیــس انجمــن 
مجسمه‌ســازان ایران بودم. بار‌ها از شهرداری و 
مســئولان خواســته‌ایم برای ساخت مجسمه و 
المان‌ها از نظر تخصصی انجمن استفاده شود، 
ولی این اتفاق تنها در شــهر‌هایی مثل تهران رخ 
می‌دهد و در شــهر‌های کوچک شاهد تولید آثار 
ضعیف و زشتی هستیم که هیچ تناسبی ندارند.
هنر‌هــای  عرصــه  در  اســامی  انقــاب    
تجســمی و به طــور اخــص در مجسمه‌ســازی 

چقدر تأثیرگذار بود؟
تأثیر بســیار مثبتی گذاشــته اســت. در چهار 
دهــه اخیــر تولیــد کار‌هــای خــوب زیاد شــده و 
ســواد بصــری مــردم افزایــش داشــته اســت، 
بــه طــوری که اگــر در جایــی کار ضعیفــی تولید 
شــود، نســبت به آن اعتراض می‌کننــد و اجازه 
نمی‌دهند کار‌های ضعیف در شهر نصب شود. 
این اتفاق نشان‌دهنده یک تحول خوب است.
محمدصادق عابدینی

اطلاعات نادرست، اطلاعات جعلی و دغل‌‌بازی رسانه‌ای چه تفاوتی با هم دارند؟
جایــی  جهــان  فرهنگــی:  گــروه  ســپهرغرب، 
خطرنــاک و مملــو از نیــات بدخواهانــه اســت، 
یادگیــری  اینترنــت.  عصــر  در  به‌خصــوص 
روش‌های تشــخیص اطلاعات جعلی، اطلاعات 
نادرســت و دغل‌بازی رســانه‌ای بــه مردم کمک 
می‌کنــد تا آگاهی خود را نســبت به آنچه که به 

راستی رخ می‌دهد بیشتر کنند.
مــرور حجــم عظیــم اطلاعاتی کــه در فضای 
آنلایــن تولیــد و به اشــتراک گذاشــته می‌شــود 

حتی برای اهل فن کار چالش‌آوری است.
حتی حرف زدن درباره این چشــم‌انداز مدام 
در حــال تغییــر کــه در آن اصطلاحاتــی چــون 
و  نادرســت«  »اطلاعــات جعلــی«، »اطلاعــات 
پرمصرفــی  واژگان  بــا  رســانه‌ای«  »دغل‌بــازی 
کار  می‌آمیــزد،  درهــم  جعلــی«  »اخبــار  چــون 

سردرگم‌کننده‌ای است.
شــاید بی‌آزارتریــن این اصطلاحــات »اطلاعات 
نادرست« باشد؛ یعنی اطلاعات گمراه‌کننده‌ای که 
بــدون نیت دخل و تصرف در دیدگاه مردم تهیه یا 
به اشــتراک گذاشته می‌شود. یک مثال از این نوع 
اطلاعات می‌تواند شایعه مرگ فلان سلبرتی باشد 

که بعد معلوم می‌شود نادرست بوده است.
تلاش‌هــای  بــه  جعلــی  اطلاعــات  برعکــس، 
عامدانه برای ســردرگم کردن یا دخل و تصرف در 
دیدگاه مردم با استفاده از اطلاعات دروغین گفته 
می‌شــود. ایــن کارزارها کــه در مواقعی از ســوی 
گروه‌هایی خارج از آمریکا مثل »سازمان تحقیقات 
اینترنتــی« که به کارخانه ترول ســازی روســی نیز 
معروف اســت هماهنــگ می‌شــود، می‌تواند در 
سطح حســاب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی 
متعددی هماهنگ شود و همچنین احتمال دارد 
از سیســتم‌های خودکار که به آنها بات می‌گویند 
برای ارسال پست و به اشتراک گذاشتن اطلاعات 
آنلاین اســتفاده شــود. وقتی که خوانندگان بی 
اطلاعــی که به واقعــی بودن اطلاعات نادرســت 
باور دارند آن‌ها را اشــاعه می‌دهند، این اطلاعات 

به اطلاعات جعلی تبدیل می‌شوند.
دغل‌بازی رســانه‌ای نیز مثل اطلاعات نادرســت 
برای ترغیب مردم نسبت به چیزهایی ایجاد می‌شود 
که فکت‌ها واقعی بودن آن‌ها را تأیید نمی‌کند. برای 
مثال شخصی که مسئول داستان مرگ آن سلبرتی 

است یک دغل بازی رسانه‌ای به راه انداخته است.
هرچنــد هم‌اکنــون عــده زیادی تازه نســبت 
به این مشــکلات توجه پیــدا کرده‌اند، ولی این 
مســائل جدیــد نیســتند و تاریــخ آن‌هــا به روم 
باســتان بازمی‌گردد. در حدود ســال 31 پس از 
میلاد اوکتاوین که یک افسر نظامی رومی بود، 
کارزاری را بــرای بدنــام کردن دشــمن سیاســی 
خــود مــارک آنتونــی بــه راه انداخــت. آنطور که 
یــک نویســنده روایــت کــرده در ایــن اقــدام از 
شــده  اســتفاده  تنــدی  و  کوتــاه  »شــعارهای 
بــود که روی ســکه‌هایی بــه ســبک توئیت‌های 
باســتانی ضــرب شــده بــود.« ایــن کارزار حول 

این ایده ســاخته شــده بود که آنتونی سربازی 
اســت که پای در جاده خطا گذاشــته است: یک 
فیلســوف، یک عشــرت طلب و یک باده پرستی 
کــه شایســتگی تصدی ایــن مقام را نــدارد. این 
نــه  و  اوکتاویــن  نتیجــه  در  داد.  جــواب  کارزار 
آنتونــی اولیــن امپراتــوری رومــی شــد کــه نــام 

ژولیوس سزار را بر خود می‌گذاشت.
  نمونه دانشگاه میسوری

در قــرن بیســت و یکــم فناوری‌هــای جدیــد 
دســتکاری و جعــل اطلاعــات را ســاده می‌کنند. 
شبکه‌های اجتماعی کار را برای خوانندگان فاقد 
نــگاه انتقادی راحــت می‌کنند تــا دروغ‌هایی را که 
دولت ها، سیاســتمداران پوپولیســت و کسب و 
کارهای دغل‌کار می‌سازند به شدت تقویت کنند.

تحقیق ما به طور خاص بر این تمرکز دارد که چگونه 
انواع مشخصی از اطلاعات نادرست می‌تواند چیزی را 
که در غیر این صورت تحولاتی عادی در جامعه خواهد 

بود، به اغتشاش‌های بزرگی تبدیل کند.
یــک نمونــه جــدی که مــا بــا جزئیــات مورد 
بررســی قرار داده‌ایم، وضعیتی اســت که شاید 
شــما هم به خاطر بیاوریــد: تنش‌های نژادی در 
دانشــگاه میسوری در سال 2015 به‌دنبال مرگ 
مایــکل بــراون در فرگوســن میســوری. مایکل 
زمــان  آن  در  همکارمــان  نویســنده  اوبرایــان 
اســتاد کالج هنرها و علوم این دانشــگاه بود و 
به طور دســت اول این اعتراضــات و پیامدهای 

آن‌ها را از نزدیک مشاهده کرده است.
دانشــجویان ســیاه پوســت ایــن دانشــگاه 
کــه درســت در 150 کیلومتــری غرب فرگوســن 
و  مدنــی  حقــوق  امنیــت،  بابــت  از  دارد،  قــرار 
برابــری نــژادی در جامعــه و محیــط دانشــگاه 
دغدغه‌هایی داشتند. آنها ناراضی از پاسخ‌های 

دانشگاه شروع به اعتراض کردند.
حادثــه ای کــه بیشــترین توجه را در ســطح 
کشــوری جلب کرد، به یک اســتاد سفیدپوست 
در دپارتمــان ارتباطــات مربــوط می‌شــد که در 
تلاش برای دور نگه داشــتن گزارشــگران از این 
جمع، دانشــجویان روزنامه نــگاری را از ورود به 
منطقــه‌ای در مرکــز دانشــگاه دور نگه داشــته 
آنجــا  در  سیاهپوســت  دانشــجویان  کــه  بــود 

اجتماع کرده و فریاد اعتراض سرداده بودند.
رویدادهــای دیگــر بــه ایــن انــدازه در ســطح 
کشــوری پوشــش داده نشــد، ازجمله اعتصاب 
غذای یک دانشــجوی سیاه‌پوســت و استعفای 
رهبران دانشجویی. اما درمورد تنش‌های نژادی 
بــه انــدازه کافی ســر و صدا شــده بود تــا توجه 
جنگجویان اطلاعاتی روسی را به خود جلب کند.

خیلی زود هشتگ »# برای میتزو دعا کنید« که 
هکرهای روسی با استفاده از اسم مستعار دانشگاه 
ساخته بودند، شروع به بالا آمدن در توئیتر کرد که 
به ســاکنان هشــدار می‌داد که کوکلاکس کلان در 
شهر است و برای شــکار دانشجویان سیاه‌پوست 
بــه پلیس محلی پیوســته اســت. عکســی نیــز در 

فیس‌بوک دست به دست شد که یک صلیب سفید 
بزرگ را نشــان مــی‌داد کــه در باغچه جلو کتابخانه 

دانشگاه در آتش می‌سوخت.
یــک کاربر توئیتر ادعــا کرده بود که پلیس به 
همراه کوکلاکس کلان در حال پیشــروی اســت 
و در توئیتی نوشــت: »آنها برادر کوچکم را کتک 
زدنــد! مراقب باشــید!« و تصویری از یک کودک 
ســیاه پوست را با صورت به شدت کبود منتشر 
کرده بود. بعدا معلوم شــد این کاربر یک ترول 
روســی بوده کــه شــایعاتی را در مــورد آوارگان 

سوری نیز رواج داده است.
این‌هــا آمیــزه ای قدرتمنــد از انــواع مختلف 
اطلاعــات دروغین بودند. عکس‌هایی از صلیب 
در حال سوختن و کودکی با صورت کبود دغل 
بازی رســانه‌ای بودنــد. خود عکس‌هــا قانونی 
بــود، امــا زمینه ای که در آن بــه کار رفته بودند 
جعلــی بود. بــرای مثــال یک جســتجوی گوگل 
برای »کودک سیاه‌پوست کبود« نشان می‌داد 
که این عکس یک ســال پیش در اغتشاشــی در 

اوهایو گرفته شده است.
شــایعه در مــورد حضــور کوکلاکــس کلان در 
محیط دانشــگاه به‌عنوان یک اطلاعات نادرســت 
از سوی هکرهای روســی آغاز شد و بعد به‌عنوان 
اطلاعــات جعلی انتشــار یافت، حتی رئیــس گروه 
دانشــجویی را نیــز بــه دام خــود انداخــت، جوان 
سیاه‌پوســتی که هشــداری را در این باره در فیس 
بوک منتشر کرد. وقتی روشن شد که این اطلاعات 

دروغین هستند، او این پست را حذف کرد.
 پیامدها

بی‌شــک هیــچ یــک از پیامدهــای اعتراضــات 
میتزو نتیجه مستقیم اطلاعات نادرست و دغل 
بازی رســانه‌ای نبود. اما این اغتشاشــات عامل 
ایجاد تغییرات بزرگی در تعداد دانشجویان شد.

طــی دو ســال بعــد از ایــن اعتراضــات ایــن 
دانشــگاه شــاهد افتی 35 درصــدی در ثبت‌نام 
دانشــجویان جدیــد و کاهــش 14 درصــدی در 
تعداد ثبت نام‌ها بود. این باعث شد که مقامات 
دانشگاه حدود 12 درصد – یا 55 میلیون دلار- 
از بودجه دانشــگاه را از دست بدهند که شامل 
کاسته شــدن تعداد قابل توجهی از کادر علمی 
و کارکنان آن می‌شــد. حتی امروز این دانشــگاه 
هنوز از نظر مالی، اجتماعی و سیاسی به شرایط 

پیش از این اعتراضات بازنگشته است.
پیام نهایی این اتفاقات روشــن است: جهان 
جایــی خطرنــاک و مملــو از نیــات بدخواهانــه 
اســت، به خصــوص در عصر اینترنــت. یادگیری 
روش‌های تشــخیص اطلاعات جعلی، اطلاعات 
نادرســت و دغل بازی رســانه ای به مردم کمک 
می‌کنــد تا آگاهی خود را نســبت به آنچه که به 

راستی رخ می‌دهد بیشتر کنند.
 )Izzat Alsmadi(نویسنده: عزت الصمدی
اســتادیار رایانه و امنیت سایبری در تگزاس ای 

اند ام- سان آنتونیو

فرهنگی

نقاش پیشکسوت اسدآبادی؛

حمایت‌های مادر و همسرم باعث شد که تبدیل به چهره ماندگار شوم /از قبول نکردن هنرآموز پسر تا چهره 
ماندگار نقش همدانی

نبود نگارخانه در همدان معضل حل‌نشده هنرمندان

ســپهرغرب، گــروه فرهنگی - عطیــه صفی‌‌زاده: 
دوران  در  گفــت:  همدانــی  پیشکســوت  هنرمنــد 
بــود.  مــن  همیشــگی  حامــی  مــادرم  مجــردی 
تشــویق‌های او باعث شــد به دانشــگاه رفته و این 
رشته را دنبال کنم. بعد از آن حمایت‌های همسرم 
دلیل ماندگار شــدنم در این حوزه شــد و در نهایت 

موفق به کسب چهره برتر و ماندگار شدم.
نقاشــی ایرانی قدمتی به‌اندازه تاریخ بشر دارد، 
از زمان حضور انسان‌ها در غارها تا زمان حال. این 
نقاشــی در ســبک‌ها و مکاتــب گوناگــون در ادوار 

تاریخی حضور داشته است.
تاریخ هنر نقاشــی در ایران به دوره غارنشــینی 
برمی‌گــردد. در غارهــای اســتان لرســتان تصاویــر 
نقاشــی شــده‌ای از حیوانــات و انســان‌ها کشــف 
شــده اســت کــه متعلق بــه بیــش از 12 هزار ســال 
پیش اســت. علاوه بر آن، نقاشــی‌های کشف شده 
روی ظــروف ســفالی در تپــه ســیلک و شــوش نیــز 
ثابــت می‌کند، هنرمنــدان ایرانی در ایــن مناطق با 
هنــر نقاشــی آشــنایی داشــته‌اند. نقش‌هــای روی 
ســفالینه‌ها عبارت‌اند از شــکل حیوانات و طبیعت 
کــه بســیار ســاده و هندســی ترســیم شــده‌اند. با 
توجه به اینکه خط از نقاشی به وجود آمده است، 
به نظر می‌رســد این نقاشــی‌ها مایــه‌ای از خط نیز 
داشته‌اند. همچنین نقاشی‌های معدودی متعلق 
بــه دوره اشــکانیان در کــوه خواجــه سیســتان و 
دورا اروپوس در بین‌النهرین یافت شــده اســت که 
می‌توان در آن‌ها ســنت‌های دینی نقاشــی پس از 
اســام را به‌خوبی مشاهده کرد. گاهی سبک به‌کار 

رفته در آن‌ها یادوار مینیاتورهای ایرانی است.
همــدان هنرمنــدان بزرگــی را پــرورش داده که 
غالبــا همگــی بــه دلایــل عقلانــی زادگاهشــان را 
تــرک کرده‌انــد حتــی نقاشــان کپــی‌کار کــه در عصر 
خودشــان فعالیت داشــتند که آن‌ها هم به‌شدت 
قابل تقدیر هستند زیرا در دورانی که زندگی شکل 
دیگری داشت آن‌ها در قطار هنر خدمت می‌کردند 
اســاتیدی همچــون: اســتاد احمــد فتوت، اســتاد 
احقــری، اســتاد حجاریــان، دکتــر حلیمــی، اســتاد 
جاوید، مهندس قهوه‌ای، استاد حمیدی، عربعلی 
ع و دیگــر  زار ابراهیــم  ابراهیمــی،  شــروه، کــورش 

بــزرگان کــه نام بردنشــان بــه درازا خواهد کشــید، 
اســاتیدی کــه نام برده شــد تفــاوت اکثریتشــان با 
استاد فتوت در این است که وی بعد از طی مراحل 
آکادمیــک هنر همدان را ترک نکرده و به زادگاهش 
بازگشــت و بیش از 6 دهه اســت که بــا تمامی فراز 
و نشــیب‌هایی کــه داشــته اقدامات بســیار زیادی 
در حوزه هنر برای اســتان داشــته که مهم‌ترین آن 
تأســیس هنرســتان هنرهای تجســمی در همدان 

بود.
وی بــا وجــود فعالیت‌هــای هنــری بــازاری کــه 
تــرک  تهــران  به‌قصــد  را  همــدان  داشــت  وجــود 
کــرد و به‌صــورت آکادمیــک تحصیــات خــود را در 
دانشــگاه هنرهــای زیبــا زیــر نظــر اســاتیدی چون 
محســن وزیــری مقــدم، بهجــت صــدر، ســیحون، 
میرفندرسکی و استاد حمیدی گذراند و با آن عقبه 
طبیعــی و طبیعت‌گرایــی که داشــت جــذب فضای 
غ‌التحصیلان  امپرسیونیستی شــد و جزء اولین فار
همکلاســی‌هایش  از  کــه  شــد  هنــر  دانشــگاه 
می‌توان از سهراب سپهری، عربعلی شروه یعقوب 

عمامه‌پیچ و غیره را نام برد.
اســتاد به نوعــی دغدغــه طبیعت داشــتند که 
آنچه از آثار وی می‌توان دریافت کرد رابطه حســی، 
اجتماعی و یا دغدغه انســانی است که در طبیعت 
انســانی  به‌شــدت  وی  می‌دهــد.  نشــان  را  آن‌هــا 
اخلاقی است که متأسفانه در هنرمندان امروز این 
وجهه به‌شــدت کمرنگ شــده در صورتی‌که اخلاق 

وجه غالب هنرمند است.
ما ابتدا باید انســان باشیم بعد هنرمند شویم. 
نوعــی رابطــه بیــن انســان و انســان و انســان بــا 
طبیعــت وجــود دارد کــه دغدغــه اســتاد فتــوت 
اســت. اگر آثــار ماقبلشــان را بتوانید بررســی کنید 
متوجــه خواهید شــد کــه رنگ و فرم‌هــا چگونه در 
کنــار هم قــرار گرفته‌اند و چگونه کمپوزیســیون‌ها 
در دورانــی خیلــی خلوت می‌شــوند و گاهی با چند 
نقاشــی وی حــس بخش‌هایی از طبیعــت همدان 
را می‌توانــد منتقــل کنــد و بــاز این هم ازآن کســی 
اســت که طبیعت را بشناســد. بطور مثال آن‌هایی 
کــه کویرنشــین یا حاشیه‌نشــین کویر هســتند آثار 
ســهراب ســپهری را بهتــر درک می‌کنند تا کســی که 

در تهران زندگی می‌کند. برای دوســتانی که زندگی 
در فضای کوهستانی دارند صحبت‌های بنده قابل 
درک‌تر اســت به‌شــدت ایــن رابطه برایشــان رابطه 

حیاتمندی است.
در همین راســتا با احمد فتوت؛ پیشکســوت با 
ذوق همدانــی به گفت‌وگو نشســتیم کــه نتیجه را 

باهم می‌خوانیم:

  در ابتــدا بفرماییــد کــه علاقــه شــما بــه 
نقاشی به چه زمانی برمی‌گردد؟

از دوران دبیرســتان عاشق هنر و نقاشی بودم. 
متأســفانه در آن زمان به‌صورت محدود و تنها یک 
کلاس نقاشــی در همدان برگزار می‌شــد که استاد 
پذیرفتــن هنرجــوی پســر خــودداری  از  آن کلاس 

می‌کرد.
بــه همین دلیل بعد از اتمام دوران دبیرســتانم 
دانشــگاه  نقاشــی  رشــته  در  و  کنکــور هنــر دادم 

هنر‌های تجسمی قبول شدم.

  در این حوزه دارای چه ســبکی هستید و 
از چه کسی حمایت می‌کنید؟

بنــده در نقاشــی پیــرو رنــگ و روغــن و بیشــتر 
آبرنــگ هســتم، ازآنجایــی کــه امــکان دسترســی و 
ساختن رنگ‌های مختلف وجود دارد در سبک‌های 
رئالیســم، مدرن و امپرسیونیســم فعالیت دارم، در 
واقع بیشتر آثار من با آبرنگ و گواش با موضوعات 
شهری، طبیعت، کوچه و بازار، ساختمان‌ها، انجام 

می‌شود.

چــه  و  نمایشــگاه‌  چــه  در  تاکنــون    
جشنواره‌هایی شرکت کردید؟

تاکنون موفق شــدم که بیش از 40 نمایشــگاه 
در داخل و خارج کشــور برگزار کنم که آخرین آن در 
ســال 90 در کشور پاریس بود که با استقبال بسیار 

خوبی همراه شد.
بنده چندین جشــواره هنر‌های تجمسمی دوره 
اول، چهــارم، پنجــم، ششــم و مســابقه کشــوری 
شــرکت کردم و خوشبختانه در ســال‌های 1370 تا 
1380 در این مســابقات حائز رتبه نخســت شدم و 
در این جشــواره‌ها موفق بــه اخذ مدرک درجه یک 
هنری از وزرات فرهنگ و ارشــاد اسلامی و با افتخار 

جزء چهره‌های ماندگار هنر انتخاب شدم.

   در خصــوص ســوابق اجرایی خودتان در 
این رشته توضیح دهید؟

همــدان  مختلــف  دانشــگاه‌های  در  ســال‌ها 
همچون آزاد، بوعلی‌سینا و غیره تدریس می‌کردم 
اما به دلیل بیماری کرونا فعالیت خود را کمتر کرده 
و بیشــتر در منزل فعالیت دارم اما کلاســی تشکیل 

نمی‌دهم.
البته هنرجویان و دانشجویانم کارهایشان را برایم 
می‌فرســتند اما آمــوزش از راه دور در حوزه نقاشــی 
چندان کارســاز و قابل اجــرا نبوده و عملًا امکان‌پذیر 
نیســت زیــرا در نقاشــی روش تدریس مــن این‌گونه 
اســت که مرحله به مرحلــه به کار شــاگردانم نظارت 
می‌کنم تا اگر اشــتباهی هست در حین کار رفع شود 

اما به‌صورت آنلاین این امکان وجود ندارد.

  مهم‌ترین مشکل و دغدغه همدانی‌ها از 
نظر شــما که یک پیشکســوت هنر نقاشی همدان 
هســتید چیســت؟ حمایــت اداره فرهنگ و ارشــاد 

اسلامی را چگونه ارزیابی کردید؟
نبــود یــک نگارخانــه در همــدان بــه معضــل و 
چالشــی تبدیل شــده که هنرمنــدان همدانی را با 
مشــکلاتی مواجــه کــرده و آن‌هــا از ایــن موضــوع 

گله‌مند هستند.
اداره فرهنگ و ارشــاد اسلامی از گذشته متولی 
هنــر بوده اســت و تاکنون در حد تــوان و امکانات 

خود از هنرمندان حمایت کرده است.

بــر کاهــش  بــه نظــر شــما هنــر چقــدر    
آسیب‌های اجتماعی تاثیرگذار خواهد بود؟

زمانــی کــه جوانــان انــرژی و وقــت خــود را در 
مــکان و زمــان مناســبی صرف می‌کنند به ســمت 
و ســوی معضــات اجتماعی نخواهنــد رفت؛ هنر 
باعث می‌شــود جوانان از اوقــات خود لذت ببرند 
و در این راســتا اندیشه، خلاقیت و نوآوری خود را 
تقویــت کنند و بــا برگزاری گالری و نمایشــگاه‌های 
خود از فرصت ایجاد شــده بهره‌مند شوند و حتی 

از این رشته درآمدزایی داشته باشند.
یکــی از نقش‌هــا و کارکردهــای هنــر، کاهــش و 
التیــام آلام جامعــه اســت امــا ایــن نقــش را فعــاً 

نمی‌توانــد ایفــا کنــد زیــرا اگــر هــم آثــاری در ایــن 
راســتا خلق شــوند، به دلیل وجود قرنطینه امکان 
نمایــش و ارائه آن‌ها بــه مردم وجود نــدارد و این 

اتفاق به پس از کرونا موکول خواهد شد.

  چــه توصیه ای به افرادی که تازه تصمیم 
دارند وارد این رشته شوند دارید؟

هر هنری نیاز به یادگیری و اطلاعات دانشگاهی 
دارد و توصیه می‌کنم علاقه‌مندان به این رشــته از 
طریق دانشــگاه و مطالعه، به تقویت رشــته هنری 

خود بپردازند.
هــر رشــته و کاری نیاز به تلاش، صبــر و یادگیری 
دارد و هــر فــردی که این ســه مؤلفــه را رعایت کند 

قطعاً موفق خواهد شد.
 در دل طبیعت به دنبال سوژه نقاشی می‌گردم

  موضوعــات نقاشــی‌ خــود را از کجــا پیدا 
می‌کنید؟

معمــاری  و  طبیعیــت  ســوژه  دو  همــدان  در 
قدیمی به دلیل ماهیت آن بیشــتر قابل دســترس 
اســت و بنده هم ســوژه‌هایم را در کوچه، خیابان، 

طبیعت و غیره پیدا می‌کنم.

از مباحثــی کــه ســبب مانــدگاری    یکــی 
هنرمنــد در عرصه هنر می‌شــود حمایــت خانواده 

است. در این خصوص هم توضیح دهید؟
در دوران مجــردی مادرم حامی همیشــگی من 
بــود. تشــویق‌های او باعث شــد به دانشــگاه رفته 
و این رشــته را دنبــال کنم. بعــد از آن حمایت‌های 
و پشــتیبانی‌های همســرم دلیل ماندگار شدنم در 
ایــن حــوزه شــد و در نهایت موفق به کســب چهره 

برتر و ماندگار شدم.

   سخن پایانی خود را بفرمایید؟
توصیــه مــن بــه جوانــان این اســت کــه علاقه 
خــود را دنبــال کنند و برای رســیدن به شــیوه هنر 
مخصــوص خود، بــه مطالعات ادبیــات، جامعه و 

هنر بپردازند.


